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فعاليت سياسى سيب زمينى و موز
ــر چهارراه وليعصر، بالاسر يك  � پوريا عالمى: يك موز س

ــر خيابان  ــتاده بود. آمبولانس من را س ــيب زمينى ايس س
ــروع كرد به  ــان و ش ــط خياب ــطين كه ديد پريد وس فلس
ــت تكان دادن. آژير را زدم و نيم ساعته خودم را- به دليل  دس
ــاندم. موز گفت: چطورى اينقدر خوب  ترافيك- به موز رس
رسيدى؟ از سر فلسطين تا چهارراه وليعصر فقط نيم ساعت تو 
راه بودى. دمت گرم. آمبولانس را زدم كنار و گفتم: دوتا دليل 

دارد: 1- مديريت عجيب شهرى. 2- فرهنگ غريب مردم. 
ــان داد و گفت: اين رو چى كار  موز، سيب زمينى را نش
كنيم؟ گفتم: اوه اوه. اولين بار است كه مى بينم سيب زمينى 

از خودش واكنش نشان داده و يك چيزيش شده. 
ــيب زمينى از آن سيب زمينى ها  موز گفت: «بله. اين س
ــت.» بعد اين ور آن ور را نگاه كرد و گوشى موبايلش را  نيس
خاموش كرد و آرام در گوش من گفت: «سياسيه.» و اضافه 

كرد: «از آن فعال هاى سياسى تاثيرگذار هم هست.»
گفتم: آخرين فعاليت سياسى اش كِى بوده؟ 

ــب مردم براى  ــال پيش براى ترغي موز گفت: چندس
شركت در انتخابات خيلى تلاش كرد. 

ــى اش را از كى  ــم: دمش گرم. بعد فعاليت سياس گفت
شروع كرده؟ موز گفت: از 84. آن موقع جوان و پرشور بود. 
ــان را  گونى گونى مى رفت در خانه مردم را مى زد تا نظرش
جلب كند. گفتم: حالا چش شده؟ موز گفت: من ايشان را 
درست نمى شناسم. راستش سوار تاكسى بوديم. راديو هم 
روشن بود كه به نقل از مقام مسوولى گفت: «كاهش ارزش 

موز و سيب زمينى.»گفتم: جدى؟ من كه باورم نمى شود. 
موز گفت: «بله... مسووله گفت سيب زمينى 600تومان 
ارزشش كم شده... اين را كه گفت سيب زمينى چون رگ 
ــت خودش را كند و  ــت كه نشان بدهد، پوس غيرت نداش
غش كرد. من هم دلم سوخت گفتم پياده  اش كنم و ببينم 
آمبولانسى، چيزى پيدا مى شود ببريمش بيمارستان.» بعد 

بغض كرد و گفت: «آيا اميدى هست؟»
ــى در عين  ــيب زمينى يعن ــد نباش. س ــم: ناامي گفت
نااميدى اميدوار بودن. در همين حين، داشتم دنبال نبض 
سيب زمينى مى گشتم كه پيداش نكردم. دنبال رگش هم 
ــرمى، چيزى بهش وصل كنم كه ديدم نه،  ــتم كه س گش
واقعا اين سيب زمينى ها رگ ندارند. موز گفت: من بيشتر 
براى خودم نگرانم. گفتم: شما چرا؟ موز كه در سبد خانوار 
ايرانى ها نقش اول را دارد. موز گفت: فكر مى كنى آقا. همان 
مسووله، كه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى بود، 
مى دانى چه گفت؟ سيب زمينى را گذاشتم در آمبولانس و 
گفتم: چى؟ موز نشست جلو و گفت: موز، يعنى من، كيلويى 
ــم بين مردم كم شده و افت  800 تا هزارو200تومان ارزش
قيمت داشتم. گفتم: حتما اشتباهى شده. چون تا آنجا كه 
من ديده ام همه اهل شيرموز هستند و دست كم هفته اى 
ــيرموزنارگيل انرژى زا  ــه يك ش ــر كوچ يك بار مى روند س
مى زنند. موز گفت: نمى دانم. شايد نخوردن موز هم معناى 

سياسى دارد و دارند به دولت و مجلس تكه مى اندازند؟ 
ــس را راه انداختم و گفتم: چه ربطى  آژيرزنان آمبولان
ــون دولت از اين ور  ــتقيم. چ دارد؟ موز گفت: ربط غيرمس
مى گويد يارانه نگيريد و حقوق ها را اضافه هم نكرده است، 
ولى از آن ور مجلس مى گويد بيشتر بچه بياوريد و هرگونه 

ايجاد مانع يا امتناع جرم است. 
گفتم: پياده شو آقا. پياده شو. 

ــى ممنوع.  ــث سياس ــم: بح ــرا؟ گفت ــوز گفت: چ م
سيب زمينى كم بود، همين مانده بود موز هم رجل سياسى 

شود و تحليل سياسى كند. 

آمبولانس

پرسه

 اسباب شان گوشه اى از كوچه «داورى» پهن بود، جمع وجور 
شده، مثل چهارزانوزدنِ ميهمان ها. اما آنها ميهمان «نظام آباد» 
ــالى است كه اجاره نشين همين محله اند و هر  نبودند؛ چندس
ــال، موردِ اجاره شان آب رفته تا رسيده اند به اين ساختمان  س
كوچك و قديمى كه اجاره اش ماهى 600 هزارتومان بود و حالا 
حتى همين سقف نم كشيده را هم نداشتند! مرد تكيه داده به 
ــت و زن  ــايل خوابش برده بود با جدولى نيمه كاره در دس وس
ــان وسط  آن طرف به خواب رفته؛ مثل چوپان هايى كه گله ش
ــه اى به خواب مى روند  ــر مى كند و هر كدام در گوش توفان گي
ــت، 48 ساعت از  ــبيخون نزند. جمعه اى كه گذش تا گرگ ش
ــان به كوچه گذشته بود و زن مى گفت  ريخته شدن اسباب ش
ــايه ها كسى نيامد حتى حالمان را  كه در اين دو روز، از همس
ــد! از لاى پرده ها  ــد: «مثل جذامى ها با ما برخورد كردن بپرس
ــتيم!  ــده بودند به ما و فكر مى كردند كه جذامى هس خيره ش
ــرش و گفتم اينجا مى مانم تا  ــتادم خانه همس بچه ام را فرس
ــش به رحم بيايد.»  ــى دل يا خود خدا برايم كارى كند يا كس
ــه و آرام پيرمرد  ــا با صداى گرفت ــاى زن در كوچه ام ضجه ه
ــتم، دبير بوده ام،  عقب رفت: «من كارمند آموزش وپرورش هس
فارغ التحصيل دانشگاه تهران هستم، اين هم مدركش، بيمارى 
كارم را به اينجا كشاند.» بيتوته شان روبه روى حسينيه اى بود كه 
مسوولانش از رييس شوراى شهر خواسته بودند در جمعه هاى 

تهران گردى اش، سرى هم به آنجا بزند بلكه با كمك شهردارى 
ــاخت اين «بيت الحسن» هم زودتر به پايان  و شوراى شهر، س
برسد. 48 ساعت بعد از آنكه وسايلشان بيرون خانه ريخته شد، 
ــجدجامعى اتفاقى، اتفاق افتاد! احمدآقا به  ديدار با احمد مس
شيوه معمول و محترمش از آنها عيادت كرد، چايى به مرد داد 
ــوخى مختصرى با او كرد تا خنده به روى لبانش برگردد.  و ش
ــرد اما به او گفت كه به خاطر بيمارى وخيمش، 10 برج  پيرم
ــت اش را چنين  اجاره اين خانه را نداده و صاحب خانه، سرنوش
رقم زده است. آن سوتر، زن در كنار وسايل خانه اش، رختخوابى 
پهن كرده و دراز كشيده بود. ديدار كه به اينجا رسيد، زن گفت 
ــنيدنش مى ترسيدند؛ اينكه از ميان يك  آنچه را كه همه از ش
كوچه همسايه، تنها يكى برايشان چاى و غذا آورده است. گفت 

ــالمش را مى پردازد و از اين  ــاده و س كه دارد تقاص زندگى س
است كه دست به سوى كسى دراز نكرده، راضى است حتى اگر 
وسايلش كوچه همسايه هاى غريبه(!) را زشت كرده باشد. از آن 
طرف شهردار محله و عضو شورايارى منطقه هفت قول دادند 
كه تا فردا وضع اين خانواده روشن شود و نگذارند خانه به دوش 
شوند. كوچه به خاطر حضور سرزده رييس شوراى شهر شلوغ 
شده بود و همسايه ها يكى يكى از پشت پنجره ماجرا را دنبال 
مى كردند؛ درست مثل يك فيلم! درست مثل وقتى كه صداى 
جذامى ها را از تلويزيون يا پرده سينما مى شنوند. عصر نشده، 
ــباب و اثاثيه معلم پير و همسر زمينگيرش از كوچه جمع  اس
ــد اما هيچ كدام از همسايه ها، لااقل در بار زدن وسايل خاور،  ش

دستى به آتش نبردند. 

تهران گردى با رييس شوراى شهر 

بيتوته معلم در گوشه خيابان

 سعيد برآبادى

گزارش فردا

شرق، عسل عباسيان: براى ما ايرانى ها روز مادر و روز زن متفاوت 
ــت كه در جهان گرامى اش مى دارند. طبق تقويم ما  از روزى اس
ــت و روز مادر. از چند  ــرت فاطمه(س)» روز زن اس «زادروز حض
روز قبل ترش پيام هاى تبريك، حراج هاى متعدد، پيشنهادهاى 
خريد و چراغانى كردن فروشگاه ها آغاز مى شود. زن ها در جوامع 
مختلف، با دشوارى هاى گوناگونى مواجهند كه ريشه در سنت ها 
ــه هاى اين موضوع، مورد  و عادات تاريخى دارد و البته كه ريش
ــت. اگر از تفاوت تعريف هاى فمينيستى و  بحث حالاى ما نيس
مذهبى بگذريم، در سال هاى گذشته رويكردهاى گوناگونى به 
مقوله زن وجود داشته، كه هربار با واكنش هاى متفاوتى روبه رو 
شده است. مدت هاست كه ديگر داستان ها و فيلم هايى كه با تكيه 
ــاخته  ــته يا س بر تفاوت ها و دغدغه هاى زنان امروزى ايران نوش
ــوند، مورد توجه است و تحسين مى شود. سال هاست كه  مى ش
ــى» در  ــى از بزرگ ترين چالش هاى ما تعريف «رجل سياس يك
ــى است. با همه اين پيش زمينه ها به اين مناسبت  قانون اساس
ــراغ دو زن شناخته شده از دو حيطه متفاوت رفته ايم تا از  به س
شكل مواجهه آنها با چالش هاى شان بشنويم. «اعظم طالقانى» از 
فعالان ملى-مذهبى و موسس تشكل «جامعه زنان مسلمان» از 
ــش در مواجهه با چالش هايى كه به عنوان يك زن با آنها  تجارب
ــخصى من به عنوان زنى  روبه رو بوده چنين مى گويد: «تجربه ش
ــا انواع چالش ها روبه رو  ــال عمر كرده و ب كه حداقل 60، 70 س

ــت كه با هر چالشى كه روبه رو  ــت، اين اس بوده و هنوز هم هس
ــورت با خبرگان و  ــوم بلافاصله تصميم نگيرم. فكر، مش مى ش
عقلا و متخصصان داشته باشم در تصميم گيرى هايم، تا بتوانم 
تصميم گيرى همه جانبه اى داشته باشم. اين براى من خيلى مهم 
بوده، به همين دليل فكر مى كنم، تا حدى توانسته ام توفيقانى به 

ــت بياورم. هميشه همه تلاشم را كرده ام كه با هر مشكلى- دس
ــزرگ يا كوچك- كه برخورد مى كنم فورى تصميم نگيرم و با  ب
مطالعه و مشورت و صبورى نتيجه گيرى كنم.» او به عنوان يك 
زن كه تجربه نمايندگى مجلس اول را هم در كارنامه خود دارد، 
از مواهب مشورت چنين مى گويد: «شورايى زندگى كردن و به نظر 
ــه من كمك كرده. اين به  ــتن تا حد زيادى ب ديگران توجه داش
ــت كه هركس، هر چيز مى گويد را من مى پذيرم.  اين معنا نيس
ــل تجربى من به ياد  ــنويم و با آنچه عق ــه حرف ها را مى ش هم

داده، نظرات را ارزيابى مى كنم و در نهايت نتيجه گيرى مى كنم. 
ــاره  ــى از صفات مهم خداوند كه در قرآن هم بارها به آن اش يك
شده، صفت «حليم» است. معناى اين صفت همين دورانديشى 
است. يكى از ويژگى هاى مهم يك زن، در هنگامه حضورش در 
جامعه و سياست بايد برخوردارى از همين صفت «حليم» باشد. 
ــد باگذشت و بخشنده و در عين حال  زن امروز ما بايد زنى باش
ــورا تا بتواند زندگى و  ــورت و عقلانيت و ش با فكر و تفكر و مش
فعاليت هاى اجتماعى-سياسى خودش را هماهنگ كند و مثمر 
ثمر باشد و در آينده از اعمال خودش پشيمان نشود. بخشندگى 
و اصلاح طلبى امروزه همين است كه مشكلات خود را، با درايت 
ــونت ورزى كه شايد  حل كنيم و بپرهيزيم از انتقامجويى و خش
مهم ترين عامل شكست در زندگى هستند.» «شيرين يزدانبخش» 
ــال ها او را بارها در نقش مادر مهربان  ــت كه اين س بازيگرى اس
ديده ايم اما نمى خواهد به عنوان يك زن هنرمند سخن بگويد و 
فقط از زن بودن مى گويد. بسيارى او را «خاله» خطاب مى كنند. 
ــده، چون وقتى درباره  «زن بودن» اين بار ناجى «يزدانبخش» ش
واكنش هايى كه درباره ورودش به سينما گرفته حرف مى زنيم، 
ــا واكنش هاى  ــاى رودررو ب ــا و برخورده ــد: «واكنش ه مى گوي
پشت سر معمولا فرق دارد. درواقع چيزهاى مختلفى به گوشم 
ــيارى از افراد بودم، وجهه  ــيد. اما چون من همسن مادر بس رس

رقابتى وجود نداشت و اغلبشان مرا مثل مادرشان مى دانند.» 

براى بزرگداشت روز زن و مادر 
روايت «اعظم طالقانى» و «شيرين يزدانبخش» از چالش هاى زنانه 

نكته

افكار عمومى جهان روز پنجشنبه روايتى را از ايران خواند 
كه الزاما نيازى به «خواندن» نداشت؛ هر آنچه بود، تصوير بود و 
تصوير نيز بى «خوانش» متن، به تنهايى براى بازخوانى روايت 
كافى بود. «سوژه» به اندازه اى قدرت «دربرگيرى» و «شگفتى» 
ــانه هاى مهمى چون  ــت كه حتى سردبيران ارشد رس داش
گاردين نيز مجاب شوند در روزى كه جهان آبستن حوادث 
مختلفى از انتخابات اوكراين و حوادث ريز و درشت فراوان تا 
غرق شدن كشتى كره اى با چندصد سرنشين بود، تصويرى را 

به عنوان «عكس يك» خود برگزينند كه 
بازتاب آن مى توانست «ستايش جهانى» 
ــزد. از همين رو هم دو فريم از  را برانگي
ــشِ» آرش خاموشى  «روايت يك بخش
انتخاب شد و همان طور كه انتظارش 
ــار آن با بازتاب هاى  هم مى رفت، انتش
ــترده اى در داخل و خارج از ايران  گس
ــر كه يكى  ــود. اين دو تصوي ــراه ب هم
ــاب دار از گردن  ــاز كردن طن لحظه ب
ــين زاده و ديگرى در  قاتل عبداالله حس
ــادران مقتول و قاتل  آغوش گرفتن م
ــتين بار  ــان مى داد، براى نخس را نش
ــى را از ايران به  ــس از مدت ها، روايت پ
جهان مخابره كرد كه نه تنها تلخ نبود، 

ــان ها در جاى  ــاوى يك پيام بزرگ اخلاقى براى انس كه ح
ــانه ها به عنوان فراگيرترين  جاى جهان هم بود. در واقع رس
ــن نهاد توليد، بازتوليد و توزيع «آگاهى» در جهان  و موثرتري
ــكل براى  ــا، از اين رويداد به بهترين ش ــدرنِ ارتباطى م م
ــاختن تصويرى ديگرگونه از ايران كه اتفاقا قابليت درك  س
ــت بهره بردند و يك پيام مهم  ــترك را هم داش و فهم مش
انسانى با نام «بخشش» را به جهان مخابره كردند. اين موضوع 
ــت مضاعف پيدا مى كند كه ما مى دانيم جايگاه  وقتى اهمي
ــازه نمى دهد كه ابزارى  ــانه ها هيچ گاه به آنها اج و نقش رس
خنثى و ميانجى اى بى طرف در ارايه تصوير به حساب آيند 
زيرا همان طور كه پيش از اين نيز گفته شده است، رسانه ها، 
متكى به زبان و معنا هستند و زبان و معنا نيز در چارچوب 
گفتمان، همواره متكى به قدرت است. لذا بازنمايى حوادث 
توسط رسانه ها همواره داراى سو گيرى 
ــتاى  راس در  و  ــت  اس ــك  ايدئولوژي
تضعيف يا تثبيت گفتمان ويژه اى گام 
ــز، هم انتخاب  ــى دارد. در اينجا ني برم
سردبيران گاردين و هم انتخاب ساير 
ــانه هاى معتبر دنيا (از  سردبيران رس
جمله برخى رسانه هاى داخلى) براى 
ــترده اين روايت بخشش،  پوشش گس
ــت روحيه و  ــت تثبي ــى در جه گام
گفتمان صلح طلبى، بخشش و مدارا، 
در كنار تضعيف گفتمان هايى است كه 
در روزگار ما، باز هم بر خشونت تاكيد 
كرده و گفتمان خشونت را بازتوليد و 

بازنمايى مى كنند. 

درباره بازتاب رسانه اى روايت يك بخشش
«گاردين»، ستايش جهانى و باقى قضايا

 پژمان موسوى

شفاخانه چشم و چال

وقتى وارد مطب چشم پزشك معروف شميرانات شدم،  �
دلم گرفت. فراموش كرده بودم كجا آمده ام و براى چه. در 
سالن انتظار جلو در ورودى ميخكوب شدم. تماشاى زنان و 
مردانى كه با چشم هاى اشكبار از اتاق دكتر بيرون مى آمدند 
ــم را به درد آورد... لحظه اى بعد به خود آمدم و دريافتم  دل
ــك در واقع قطره هاى داروى شست وشوى  كه كه بارانِ اش
ــت و آماده كردن بيماران براى نشستن پشت  ــم اس چش
ــتگاه هاى الكترونيكى به منظور معاينات دقيق جناب  دس

چشم پزشك پركار و پرتوان... 
---

ــه جوانان ورزيده و  كاركنان اين كلينيك كوچك هم
ماهر بودند و اغلب مهربان با پيران مريضِ افسرده، الا يكى 
از آنان كه خانم جوانى بود به غايت زيبا و به احتمال رييس 
ديگران، ولى تا دلتان بخواهد عبوس، كه كندى و درماندگىِ 
بيماران پير و درهم شكسته را بر نمى تابيد و «مگه نگفتم 
ــانى ات را بچسبان اون بالا» يا «چرا چونه ات رو اين ور و  پيش

اون ور مى برى آقاى محترم؟» و غيره... 
---

ــكبار از مطب خارج مى شدم، به  ــمان اش وقتى با چش
ــاءاالله كه تو هم پير بشى  خانمِ اخمو گفتم: «ممنونم. انش
ــالخوردگان بدانى دخترم!» گرهِ ابروانِ پهنِ تاتو  تا حال س
كرده اش پيچيده تر شد و تقريبا فرياد كشيد «چى گفتى؟» 
لبخندزنان گفتم «منظورم اين بود كه خدا عمرت بدهد... 
ــارت نكرده باشم يه وقت!؟» لحظه اى مكث. نفس در  جس
ــپس، چهره درهم خانم به يكباره باز  سينه ها حبس و س
ــم بر لبانش نشست و سالن انتظار  ــد و گل زيباى تبس ش
نورباران شد و اشك چشم بيماران درخشيدن گرفت و بعد 

همه با هم هاهاها! ... 
---

بيرون جلوى در، گلدانى بود معطر كه هنگام ورود نه 
ديده بودم و نه بوييده بودمش... 

قلم انداز

 سيروس ابراهيم زاده

ميراث فردا

بالاخـره اتفاقى كه نبايد مى افتـاد،  افتاد؛ اتفاقى كه هيچ كس 
نمى تواند مانع آن شود. گابريل گارسيا ماركز، خالق «صدسال 
تنهايى»، درگذشت؛  خبرى كه حالا همه به آن واقفند. طبيعى 
اسـت علاقه مندان اين نويسنده بزرگ در ايران كه تعدادشان 
هم زياد  اسـت،  متاثرند و غمگين. ازجمله محمد متوسـلانى، 
بازيگر و كارگردان سـينما و همسرش،  ميهن بهرامى، منتقد 
هنرى. البته ناراحتى آنها هم دليل ديگرى دارد. چون سـال ها 
پيش،  از نزديك با ماركز آشـنا شـده بودند. داسـتان از آنجا 
شروع شد كه در سال 1369 فيلم «جست وجوگر» به كارگردانى 
محمد متوسلانى در جشنواره مسكو پذيرفته شد. كارگردان و 
همسرش هم در اين جشنواره حضور پيدا كردند. تقدير اينگونه 
رقم خورد كه همزمان «گابو» هم ميهمان ويژه جشنواره شود و 
در هتل آنها منتها در جايگاه ويژه اقامت كند. اما از اين به بعد 

ادامه داستان را از زبان متوسلانى و بهرامى بخوانيد. 

 آقاى متوسلانى! ديدار شما و ماركز چگونه اتفاق افتاد؟   �
ــت اين نويسنده بزرگ را شنيدم،  خب وقتى خبر درگذش
ــدم. اصلا  فكرش را نمى كردم. او و كتاب هايش من  ــوكه ش ش
را به سال هاى دور برد. من همراه همسرم، خانم ميهن بهرامى 
ــتيم. در سال 1369 فيلم  ــال ها قبل با ايشان ديدارى داش س
ــنواره فيلم مسكو پذيرفته شد. ما در  «جست وجوگر» در جش

جشنواره حضور پيدا كرديم و در هتلى اقامت داشتيم كه ماركز 
هم حضور داشت. خبر لحظه به لحظه ورود و حضور او به مسكو 
در رسانه ها و تلويزيون ها پخش مى شد. ما هم كتاب هايش را 
ــت داشتيم او را ببينيم. طبيعتا پيشنهاد  خوانده بوديم و دوس
ــان هم موافقت كرد. ساعت 3 بعدازظهر در  ديدار داديم، ايش
ــتيم. عكس سه نفرى هم گرفتيم. به  تراس هتلمان قرار گذاش
پيشنهاد ماركز دوباره عكس گرفتيم. چون با خنده گفت، هيچ 

دوربينى قابل اعتماد نيست، يك بار ديگر هم بگيريم. البته دو 
عكس ديگر هم گرفتيم! 

  برخورد نويسنده با شما چگونه بود؟   �
ــان هنرمند  ــع و مودبانه رفتار مى كرد. ايش خيلى متواض
شناخته شده اى بودند و مردم شوروى سابق او را مى شناختند. 

در اين سفر همسرشان، مرسدس، هم همراهشان بودند. 
  محور صحبت هايتان درباره چه بود؟  �

ــان خانم بهرامى بودند.  خب گفت وگو كننده اصلى با ايش

ــدم. نكته تمركز  ــات وارد مباحث مى ش ــى اوق ــن هم گاه م
ــترين دغدغه و  گفت وگويمان ادبيات بود. اما در آن زمان بيش
دلواپسى شان جنگ بود. مى گفت در جهانى زندگى مى كنيم 
كه همه چيز به دكمه بمبى كه توسط شوروى سابق و آمريكا 
ــود،  بستگى دارد. حيات آدم ها به فشارآوردن همان  زده مى ش
دكمه بستگى دارد... خيلى سخت است در اين فضا به آرامش 

برسيم. 
  چگونه دنياى ماركز را شناختيد؟  �

به نظرم كتاب خاطراتش با عنوان «زنده ام كه روايت كنم» 
بهترين نقطه شروع شناخت اين نويسنده است. چون در آن به 
مسايلى اشاره مى كند كه بعدا اگر رمان هايش مثل «صدسال 
ــد كاملا  عمق  ــا» و... را بخواني ــال هاى وب ــق س تنهايى»، «عش

داستان ها و ماجراها را درك مى كنيد. 
  خانـم بهرامـى چطـور شـد كـه ماركز درخواسـت  �

گفت وگوى شما را پذيرفت؟ 
خب من مجموعه داستانى دارم كه البته «باغ غم» به چند 
ــده. اين كتاب را به ماركز  ــى ترجمه ش زبان از جمله انگليس
ــى هايم را كه وقتى ديد خيلى  دادم و همين طور عكس نقاش
خوشش آمد. داستانم هم درباره كودكى است كه مرگ پدرش 
را باور مى كند. به هر جهت فرصتى پيش آمد كه با هم مفصل 
گفت وگو كنيم. هروقت كه به يادش مى افتم به عظمت روحى 
ــاد. ما 15 روز  ــش هنرى فكر مى كنم. روحش ش او در آفرين
ميهمان جشنواره بوديم و از همين چندروز كلى خاطره دارم. 

روايت كارگردان و منتقد ايرانى از ديدار با «گابريل گارسيا ماركز»
ديدار در ساعت 3 بعدازظهر

 فرانك آرتا 

صد سال تنهايى

گابريل گارسيا ماركز يكى از بزرگ ترين نويسندگان 
ــپانيايى كه در  ــود كه نه تنها در زبان اس ــر جهان ب معاص
ــات جهان يك انقلاب واقعى به پا كرد. او به روزكردن  ادبي
شيوه رئاليسم جادويى كه پيش از او نيز در آمريكاى لاتين 
نويسندگانى درباره آن نوشتند را با صدسال تنهايى آغاز 
كرد. صدسال تنهايى شاهكار ادبيات جهان معاصر ماست. 
ــپانيايى بستر مناسبى براى نوشتن به  اين اثر در زبان اس
ــانس ادبى را  ــود. اين كتاب كه رنس ــيوه نگارش ب اين ش

ــپانيايى و ادبيات  ــه وجود آورد به جهان قدرت زبان اس ب
آمريكاى لاتين را نشان داد. او ادبيات جادويى كه از گذشته 
دور در ادبيات مردم دنيا وجود داشت را بار ديگر زنده كرد. 
البته در ادبيات فارسى هم نمونه خوبى براى اينگونه ادبيات 
يعنى شاهنامه داريم كه در آنجا هم جادو به كمك ادبيات 
مى آيد. اما آنچه ماركز در ادبيات به راه انداخت، رئاليسمى 

بود كه شبيه زندگى امروزى ما بود.
* استاد دانشگاه و مترجم زبان فارسى

شاهكار ادبيات جهان معاصر
بئاتريس سالاس*

تصحيح و پوزش

ــنبه كاريكاتور منتشرشده در ستون  روز پنجش
كارتن خواب متعلق به «پيام برومند» بوده است كه 
به اين وسيله ضمن تصحيح از ايشان و خوانندگان 

محترم پوزش مى خواهيم. 
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كارتون خواب
 فيروزه مظفرى
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